
  هاي الهام و وحي تفاوت درآمدي بر
  الدين خلعتبري حسام

  استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران
  )20/12/91: ، تاريخ تصويب2/10/90: اريخ دريافتت(

  چكيده
. . . الهام القاء چيزي در قلب، مخصوص است به ايـن كـه از جانـب خـدا                  

: 1361قريشي،  (يا با واسطه ملك مأمور باشد       ) ماده لهم : ق1412راغب،  (
باشد، يعني ارتباط  منظور از وحي، كاربرد رسالي آن مي  ). ، ماده لهم  5ـ7ج

الهام در اصطلاح عرفاني نوعي اخبار و افاضه        . . .. ند با پيامبران    ويژه خداو 
تفـاوت مـاهوي   . خواند الهي براي انسان است كه او را به انجام عمل فرامي         

رسـد هـر دو در    باشد، هر چند به نظر مي       الهام و وحي اولياء مشخص نمي     
م از اين رو الهام خاص كه همان علـم امـا          . ماورايي بودن مشترك هستند   

باشد، از جهت ماهيت با وحي رسالي پيامبر تفاوتي ندارد، ولي با توجه               مي
هاي  با توجه به برخي ويژگي. به روايات، سزاوار نيست نام وحي بر آن نهاد        

وحـي  : اند  هايي قابل ذكر است كه برخي از اين جمله          وحي و الهام، تفاوت   
حـي بـراي    از خواص نبوت، الهام از خواص ولايت، روشـن بـودن منبـع و             

هاي اولياء الهي غير معصوم، حتي معـصوم فقـط بـه              دريافت. . . و   پيامبر
شـود كـه ائمـه        از احاديث اسـتفاد مـي     . كند  بسط كمي شريعت كمك مي    

اند و اين قبيل علوم شبيه وحي         از نوعي علم برخوردار بوده    ) ع(معصومين  
نيز از ) عرفا(اء علوم اولي. بوده است كه تحديث و شايد الهام نام بردار باشد 

شود و در رتبـه علـوم اوليـاء معـصوم             منبع علم امامان و پيامبر تغذيه مي      
تر از نبي و امـام        رو هيچ عارف كاملي ادعاي تجارب فربه        ايستد، از اين    نمي

  . نخواهد داشت
  ، پيامبران،علم امام، اولياء الهي وحي، الهام :ها كليدواژه

                                                 
. E-mail: khalat.hesam@yahoo.com 
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  مقدمه

زيرا ، رسد  ميي با وحي رسالي مرتبط است ضروري به نظريي كه به نحو   ها  بررسي واژه 
هـاي اقلـي در حـوزه روشـنفكري ايـن       رود كه تفـسير     مي بيم آن ،  در صورت عدم تبيين   

 ن مثال عنوا به. با عناوين نزديك تفسير نمايند     ساحت وحي را    را ناديده گرفته و    ها  وتتفا
يـا  ،  لي دانـسته شـده    وحي رسـا  ادامه  ) ع (الهام به اهل بيت    برخي متون شيعي،  طبق   بر

 را رفع   ها  سوء برداشت ها،    حال اينكه بيان تفاوت   . اند  به وحي دانسته  ا به مثا  تجربه نبوي ر  
فرضيه اصلي اين است كه تفـاوت       . گرداند  مي به حقيقت رهنمون   حق جويان را   نموده و 
سالي  هر چند الهام خاص شايد از جهت ماهيت با وحي ر           ، ماهوي است  ،الهام عام  وحي و 

آيـا در   اينكـه  از جمله، اين ميان وجود دارد در عين حال سوالاتي نيز در . متفاوت نباشد 
الهام غير   رق الهامي كه حجيت دارد با     ؟ ف الهام يكسان است   ديدگاه عرفا حقيقت وحي و    

 آيـا علـم امـام     ؟  گـردد   مـي  آيا الهام اولياء موجب بـسط كيفـي شـريعت         ؟  حجت چيست 
آيا در روايات علوم اولياء معصوم در قوه وحي         ؟  ي تفاوت دارد  با وح ) الهام خاص =تحديث(

ابتدا به بررسـي    : در اين نوشتار سعي شده از الگوي ذيل پيروي شود         ؟  دانسته شده است  
 هاي آنها  با توجه به بعضي ويژگيها  سپس تفاوت،توجه شده) عرفاني (لغوي و اصطلاحي

الهـام اوليـاء     تجـارب و   ريعت بـا  مورد ادعاي بسط كيفـي ش ـ      درهمچنين  . شود  مي بيان
 خصوصا در اي    مطالب شايسته ،   در ضمن بحث   .غير آن اندكي درنگ شده است      معصوم و 
روش درون  ،در اين گونـه مباحـث  . كيفيت الهام اولياء در روايات بيان شده است        موضوع
. شود  ميسود برده عقلي نيزهاي  است هر چند از سنجشمورد استفاده قرار گرفته ديني 

در مـورد  بـه خـصوص   گفتني است در اين نوشتار توجه بيشتر به موضوع الهـام اسـت و       
 ارتبـاط ويـژه  : كاربرد رسالي آن مورد نظر است كـه در تعريـف ذيـل آمـده اسـت      ،  وحي

وراي ،  مـستقيم ،  فرشـته  ( بر آن دلالت دارد    قرآنهايي كه آيات      خداوند با پيامبران از راه    
 وحي در اين معنا مـافوق آگـاهي عـادي بـشر     . . . ).  وحجاب و در قالب گفتار يا نوشتار    

  .  و نظيري در غير آنان ندارد استمقرون با عصمت انبياو ) تجربه عرفاني، عقل، حس(
رَّ   اب: لَهـِم الـشي لَهمـاً     «. به معناي بلعيـدن اسـت     » لهم« از ماده    مالها ه بمِـ    »هتلَعَـ

 اي انداختن مطلب در نفـس آمـده اسـت    و نيز به معن   ) ماده لهم ،  5ـ7ج: 1361قريشي،  (
  راغــب گويــد الهــام القــاء چيــزي اســت در قلــب و  ). 555: 12ج: 1408، ابــن منظــور(
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  1314،  عبـدالباقي  . . . (مخصوص است به اينكـه از جانـب خـدا و از مـلاء اعلـي باشـد                 
و نيز صاحب قـاموس گويـد الهـام تفهـيم بخـصوصي اسـت از       ) 129ص : ش1372ق ـ  

 از  8 در آيـه شـريفه       قـرآن در    اين واژه تنها يـك بـار       .ك كه مأمور است   جانب خدا يا مل   
كه بـه   ) ماده لهم : ق1412،  راغب (آمده است » فأََلْهمها فُجورها وتقَوْاها  «سوره شمس   
خدا فجور و تقواي نفس را به نفس تفهيم كرد و نفـس انـساني را طـوري                  : اين معناست 

  ). همانقريشي،  (فهمد و فساد را ميآفريد كه ذاتاً خوب و بد و صلاح 
   كـه شود كـه ائمـه معـصومين از نـوعي علـم برخـوردار بودنـد                   از احاديث استفاده مي   

در پايان اين بحث به بيان احاديث و نتايج حاصله توجـه خواهـد               (شبيه وحي بوده است   
  ). شد

ه او را بـه     و افاضه الهي براي انـسان اسـت ك ـ          الهام نوعي اخبار   ،اما در اصطلاح عرفاني   
افـرادي مثـل خواجـه عبـداالله        ). 44ص: ش1370،  جرجـاني  (خوانـد   انجام عمل فرا مـي    

الهـام از   : گويد او مي . سازي وحي و الهام هستند     انصاري در مباحث عرفاني در پي يكسان      
 بلكه از راه شهود روايـت  ،بالاست و فراست آن است كه امر غيبي را نه از طريق استدلال         

: 1295، خواجه عبداالله انصاري (»س حكم غيب من غير استدلال بشاهدهو استينا«: كرد
اي كـه بـر     آيـه  واگر فراست داراي مراتبي است الهام مرتبه عالي فراست است  ). 149ص

  : اين مقام ناظر است

»             ك  قَالَ الَّذي عنْده علمْ منْ الْكتَابِ أنََا آتيك بِه قَبلَ أَنْ يرْتَد إِلَيـ
آن كه  آن را پيش از ،  گفت آن كه در نزد او دانشي از كتاب بود         »«كطرف

  ). 40: نمل (»آورم  ميچشمت را برگرداني

    بـه مقـام الهـام مربـوط اسـت          ،كه در آيه شريفه آمده اسـت      » علم من الكتاب  «تعبير  
 بديهي است كه القاي معارف به غير پيامبران الهام خوانـده           زيرا آيه درباره آصف است و     (

در ادامه خواجـه عبـداالله      . اند  الهام از آن محدثين است و محدثين اهل مكاشفه        ) شود مي
 ملا عبدالرزاق كاشاني سعي دارند الهام و وحـي را يكـي             منازل السائلين انصاري و شارح    

  : دنگوي رو مي د از ايننبدان
  . وحي در لغت بـه معنـاي اشـاره خفـي و پنهـان اسـت               . الهام نبي است   گام نخست، 

  لـذا ايـن دو     . م نيز به معناي القاء معنا در قلب و تفهيم امـري در جـان آدمـي اسـت                  الها
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ت   « وحي در مورد غير انبياء اطلاق شـده          قرآندر  ،  واژه از نظر معنا متقاربند     وإِذْ أَوحيـ
  از سـوي   ). 111: مائـده  (»وزماني كه بـه حواريـون وحـي فرسـتادم         «،  »إِلَي الْحوارِيينَ 

مثـل  » فهـم « انبياء جز واژه وحـي هـم اسـتفاده شـده اسـت از قبيـل واژه                ديگر درباره   
وحـي بـه    پـس   ). 79: انبيـاء  (»پس آن را به سليمان فهمانـديم      « »ففََهمنَاها سلَيمانَ «

  .  آن مترداف استمعناي عام آن با الهام به معناي عام
حي از يـك سـنخ       بنابر مورد اول الهام و و      .الهام گاهي سمعي و گاهي غيرسمعي است      

  . باشند  هستند و هر دو از سنخ كشف مي
اي روايـت     گام دوم الهام در مورد الهام غير سمعي است كه به طـور معاينـه              : گام دوم 

  . كند مي
    ذيــل شــرايطنيازمنــدبــراي صــحيح و معتبــر بــودن ) معاينــه=  (الهــام غيرســمعي

  : است
  . صاحب آن سرّ مكتوم انساني را ظاهر نسازد. 1
  . الا القاء شيطاني است بايد از حدود شرعي تجاوز كند ون. 2
ست كه با واقع مطابق بوده و از نزد خـدا تنـزل              ا  شرط الهام آن   .نبايد بر خطا باشد   . 3

  .  بلكه كهانت است،يابد و در غير اين صورت ديگر الهام نيست
كـه  گونـه      يعني الهامي كـه در طـي آن حقـايق آن           ،الهام عين تحقق است   : گام سوم 

آمـده    چنانچـه در حـديث قـرب نوافـل    ،عين حقاني است، هست ديده شوند و اين عين     
خواجـه   ( و با هيچ صـورت وهمـي همـراه نيـست            است چنين الهامي جلاء خالص   . است

  . 123 ـ 122، همان، عبداالله انصاري
  تواند ناب و خالص باشـد كـه ايـن الهـام معنـوي اسـت و گـاه                     الهام مي : توضيح اينكه 

  متنـوع  ) تكلـم حـق بـا عبـد      (ست كه الهـام    ا ريشه مطلب هم اين   . دهد   رخ مي  با صورت 
حـال صـوتي باشـد يـا     ، شـود  اي القاء مـي  است گاهي با واسطه است يعني توسط فرشته 

 ظاهرا طبـق ايـن ديـدگاه روايـات تحـديث نـاظر بـه صـورت اول        ؛  صرف القاء معنا باشد   
   . . . ).و1ح، ل و النبي و المحدثباب الفرق بين الرسو، 1ج: بي تاكليني،  (باشد مي

مورد اول كه صوتي را شنيده و مقصود را دريابد مانند رؤياهاي پيامبر             : گويد  مي سپس
، فيض كاشاني  (باشد  واسطه همان ارتباط مستقيم حق و عبد مي         الهام بي ،  در اوايل نبوت  
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 51فه  كـه آيـه شـري     ) 239: 3ج: تـا   بـي ،  ابن عربـي  ،  هالفتوحات المكي ؛  360ص: ق1400
  . شوري اشاره به همين معنا دارد كه از آن تعبير به وحي كرده است

تحديث قسمي از الهام با واسطه است از اين رو الهام عام داريم كه قـسمي از                   بنابراين
تحديث نام دارد هر چند در مورد امامان معصوم همين الهام عام نيز بر              ،  آن طبق روايات  

 شد شنيدند و گاه به قلبشان القاء مي گاه صوتي را مي  طبق احاديث وارد شده است يعني       
  ). 58: 26ج: ق1403مجلسي، (

  ؛كنـد   گاهي حق امري را در قلـب عبـدي القـاء مـي            . 1:خلاصه اينكه طبق اين ديدگاه    
  كنـد    گاهي حقيقت والايي را در قالب الفـاظ و تعـابير خـاص بـراي بنـده بـازگو مـي                    . 2
  ه بــه تعبيــر خواجــه عبــداالله انــصاري ايــن كــ] كــه قهــراً شــنيدني و مــسموع هــستند[

  گـاه همـان ارتبـاط مـستقيم اسـت و شـخص حقيقـت را        . 3؛)همـان  (زبان تمثيل است  
  . يابد مي

  گنجـد     زيرا دو مورد اول در قالب الهام عـام مـي           ،توانيم الهام بدانيم    مي هر سه مورد را   
  حـال القـايي     چـون بـه هـر        ،و مورد سوم هر چند در اصل معناي الهام شـريك هـستند            

   خوانـده » وحـي « شـوري    51 ولي در اصـطلاح قرآنـي طبـق آيـه شـريفه              ،آيد  پيش مي 
  . شود مي

  : دو نكته
 انـد  الهـام را از خـواص ولايـت دانـسته      زيـرا عرفـا  ،مشترك است الهام بين نبي و ولي  

پيامبران افزون بر مقام نبـوت از مقـام    و با عنايت به اينكه   ) 111ص: ش1375،  قيصري(
  .  پس از اين نوع از الهام برخوردارند، برخوردارند نيزولايت

  ممكن است در افـراد ديگـر القاهـايي صـورت گيـرد كـه در معنـاي                   اينكه   نكته ديگر 
   ولــي الهــام خــاص كــه مــصون از خطــا و اشــتباه باشــد  ،عــام الهــام شــريك هــستند

  هــاي خــوب  از ايــن رو ممكــن اســت انــسان. باشــد مخــصوص اوليــاء معــصوم حــق مــي
حجـت    ولي روايي حقيقت را با يقـين و قطـع ندارنـد ازايـن رو               ،يي داشته باشند  ها  لهاما

  . نيست
 هر چند وحي و الهام از نظر اينكه امري ماورايي هستند شـريك هـستند               نتيجه اينكه 

در اصطلاح قرآني هـر القـايي وحـي         . ولي تفاوت ماهوي آنها مشخص نيست     ،  )الهام عام (
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يي از هـا   زيرا تفاوت،توان الهام قلمداد نمود  هر القايي را نمي   طور كه   شود همان   گفته نمي 
  . سازد  ميمشكل آن دو بيان شده كه يكسان انگاري راي ها ويژگي

  هاي وحي و الهام تفاوت

 چـون مـا   ،طور كه گفته شد تفاوت ماهوي وحي و الهام اولياء بر ما روشن نيست      همان
 حقيقت الهام را تا مقايسه آنهـا را دريـابيم           توانيم درك كنيم و نه      نه حقيقت وحي را مي    

ولي با اين   ،  )27،  24ص: 1367،  مصباح يزدي  (كه آيا داراي يك حقيقت هستند يا خير       
بدسـت آمـده    نيـز روايـات   يي را از برخي صفات كه در مطالعات وها توان تفاوت حال مي 

  :  برشمرد،است
  اين از). همان،  قيصري (ستوحي از خواص نبوت است ولي الهام از خواص ولايت ا          . 1

پايان يافته، ولي چون ولايت ادامه دارد خواص آن و نيـز            رو با خاتمه يا فتن نبوت وحي        
بـه مـن    . . . خداونـد . . . «: فرمود در روايت نيز آمده است كه پيامبر مي    . الهام ادامه دارد  
  »الهام داده است) ع (وحي و به علي

طـي عليـاً    يقـول، اعطـاني خمـساً و اَع       ) ص(االله  عن ابن عباس؛ سمعت رسول      : بنگريد
: 77روايـت   ،  3بـاب ،  18ج: همـان مجلسي ،   . . . (اعطاني الوحي و اعطاه الالهام    . . . خمساً

خداوند به من پنج چيز :نقل مي كند كه مي فرمودند )ص(ابن عباس از رسول خدا  ). 37
  .لهاما )ع(به من وحي داد وبه علي.پنج چيزعنايت كرد )ع(و به علي 

منبع وحي همواره براي پيامبر روشن اسـت و حـضرتش توجـه كامـل دارد كـه از                   . 2
لذا اگر الهام گيرنده معصوم .  ولي منبع الهام كاملاً مشخص نيست،ناحيه حق تعالي است

: 1354،  صـدرالمتألهين ؛  238: 3ج،  همـان ،  ابن عربي  (باشد  نباشد از منبع آن مطلع نمي     
هايي لازم است تـا منبـع الهـي بـودن آن را تـشخيص              لاكروست كه م    اين از). 608ص

  . دهند
باشد كه براي تكامل معنوي انسان و رشـد همـه             محتواي وحي احكام و معارفي مي     . 3

 امـا الهـام امـري       ،هاسـت   رو پيامبر مأمور ابلاغ آن بـه انـسان            از اين  .جانبه او مؤثر است   
كند كه بايـد آن حقـايق      ميشخصي است و صاحب آن در خود اين ضرورت را احساس ن           

  ). 146ص: ش1363، صدرالمتألهين (را به ديگران برساند
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 ،محتواي وحي براي مردم حجت است و بايد آن را بپذيرند و بـه آن عمـل نماينـد                  . 4
  . آور است ولي الهام فقط براي دارنده آن يقين

 را بايد    ولي محتواي الهام   ،وحي خود مقياس و معيار در سنجش ديگر معارف است         . 5
  . با موازين ضوابط شرع سنجيد

 : ولـي الهـام دو گونـه اسـت         ،وحي در مورد تمام پيامبران از حجيت برخوردار است        . 6
 الهام معصوم به دليل عصمت اوليا االله بـراي ديگـران حجيـت       .الهام معصوم و غيرمعصوم   

شود در قوه     رد مي هاي عارف و الهي وا      رو الهاماتي كه به غير معصوم از انسان          از اين  ،دارد
  . ايستد الهام اولياء نمي

شـود و     اي الهي نـازل مـي       تفاوت وحي و الهام در اين نيست كه وحي توسط فرشته          . 7
تفاوت آن دو   . گردد  زيرا الهام گاهي به واسطه فرشته افهام و القاء مي         ،  الهام بدون واسطه  

يـا علـم بـه      ،  الهامولي محتواي   ،  شريعت الهي است  ،  محتواي وحي نبوت  ،  محتوايي است 
  . تابع آن است و يا حقايق ديگري است» ولي«شريعت پيامبري است كه 

  بـر ايـن باورنـد كـه        ،  از جمله ابوحامد غزالـي    ،   گروهي از عارفان اسلامي    توضيح اينكه 
  امـا الهـام بـدون وسـاطت فرشـته          ،  كنـد   وحي شريعت را فرشته وحي بر پيامبر نازل مي        

   بـر ايـن عقيـده     وابن عربـي ايـن ديـدگاه را نپذيرفتـه        . شود  يالهي در قلب اولياء القاء م     
 نـه كيفيـت حـصول آنهـا بـراي           ،است كه فارق ميان وحي و الهام محتواي آن دو اسـت           

 وحي بـر پيـامبران نـازل         گونه كه وحي نبوت توسط فرشته       پيامبران و اولياء يعني همان    
تواند   كه مي   چنان. لياء وارد گردد  تواند توسط فرشته الهي بر قلب او        الهام نيز مي  ،  شود  مي

بلكه ، افكند تشريع الهي نيست  اما آنچه فرشته بر قلب ولي مي   ،بدون واسطه فرشته باشد   
گاهي نيز فرشته مطلبي را به اولياي خداوند . معرفت شريعتي است كه وي پيرو آن است

جـات و   كند كه مربوط به امور غيـر از معرفـت شـريعت اسـت ماننـد بـشارت ن                    الهام مي 
تقََاموا        «:  فرموده اسـت   قرآن كريم  چنان كه    ،رستگاري إِنَّ الَّذينَ قَالوُا ربنَا اللَّه ثمُ اسـ

دونَ ه أَلَّا تَخَافوُا ولَا تَحزنَوُا وأبَشرُوا بِالْجنَّ  هتَتَنزََّلُ علَيهمِ المْلَائكَ    » الَّتي كُنْتمُ توُعـ
 كـه گوينـد پروردگـار ماخداونـد اسـت سـپس پايـداري               بي گمان كـساني   )30: فصلت(

كه مترسيد واندوهگين مباشيدومژده باد شما )و گويند(ورزندفرشتگان بر آنان نازل شوند 
  .را به بهشتي كه به شما وعده داده بودند
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  ولـي گـاهي خداونـد آن را بـه برخـي            ،  بشارت در اين آيه مربوط به هنگام مرگ است        
  الدين منـشأ خطـاي غزالـي         به اعتقاد محي  . كند  مرگشان الهام مي  از بندگان خود قبل از      

  هـايي كـه توسـط فرشـتگان حاصـل       و ديگران در اين بـاره ايـن بـود كـه آنـان از الهـام       
  . انـد    بدين جهت اين حكم را ويژگي كلـي الهـام بـر شـمرده               و اند  اي نداشته   شود بهره   مي

  كردنــد بــه خطــاي خــود   مــيتــر از خــود را ملاقــات در حــالي كــه اگــر اوليــاي كامــل
 گيرد  كردند كه الهام به اولياي الهي توسط فرشتگان انجام مي           شدند و اذعان مي     واقف مي 

  ). 28 ـ 27: ش1382، رباني گلپايگاني، 308: 3ج: همانابن عربي، (
شـوند   طوري كه بيان شـد كـساني كـه مـورد تحـديث و الهـام واقـع مـي                 اساساً همان 

  ؛  بلكـه اوليـاء الهـي نيـز چنـين تحـديثي و الهـامي دارنـد        ،داختصاص به اهل بيت نـدار     
  عبـدالوهاب شـعراني در پاسـخ بـه         ؟  با اين وصف آيا الهام و تحديث اوليـاء معتبـر اسـت            

  كنـد گفتـه      امر و نهي شـرعي را بـه اوليـاي الهـي الهـام مـي               ،  اين پرسش كه آيا فرشته    
    بيـان كـرده،    فتوحـات  310در بـاب    ) ابـن عربـي    (گونه كه شيخ    همان،  است اين مطلب  

  . كنـد   هرگز فرشته الهي امر و نهي شـرعي را بـه غيـر پيـامبران الهـام نمـي                  . محال است 
 است و آن رؤياي صالحه اسـت كـه غالبـاً          » وحي مبشرات «آنچه اولياء از آن برخوردارند      

، رباني گلپايگـاني  ،  25: 2ج: 1378،  شعراني ( زيرا معصوم نيستند   ،حق است ) نه هميشه (
  ). 40ص: همان

  : اند با توجه به بيان عبدالوهاب شعراني اولياء الهي دو گونه
عـدم  ،  غيرمعصوم كه رؤياهاي آنان غالباً حق است و علـت حـق نبـودن هميـشگي               . 1

ارتباط با محدثين اصـل و اسـتمداد از ارواح            همين مقدار دريافت بي   ،  البته. عصمت است 
هـا حجيـت       آنجا كه معصوم نيستند دريافت      ولي از  ،باشد  نمي) پيامبر و امام معصوم    (آنها

هاي معصومين كه به جهت عصمت آنها شايسته توجه و عمل             عمل ندارد بخلاف دريافت   
  . باشد مي
را از لغـزش در    ، او    هميشه حـق اسـت زيـرا عـصمت         ،ددار  دريافت مي آنچه معصوم   . 2

  . دارد دريافت محفوظ مي
   بـسط تجربـه نبـوي     لهـي باعـث     از اينجاست كـه اگـر كـسي بگويـد تجـارب اوليـاء ا              

برند بر خوان آن خوان سالار        تجربه هر يك از عارفان كه در ظل پيامبر راه مي          «،  شود  مي
  افزايـد تجربـه بـاطني و عارفانـه           هـاي دينـي مـا مـي         نشيند برغنـاي تجربـه      طريقت مي 
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  سـيد حيـدر آملـي و عارفـان ديگـر هـر يـك در جـاي خـود                    ،  شبستري،  غزالي،  مولوي
  اگـر حـسبنا كتـاب االله       .  گفتن و نمـودن و افـزودن تجـارب پيـشين دارنـد             چيزي براي 

: 1385،  سـروش  (»درست نيست حسبنا معراج النبي و تجربه النبي هم درسـت نيـست            
  ). 25ص 

  توانـد بـه بـسط شـريعت          مـي ) بيـت   امامان و اهل   (كه تجارب اولياء معصوم     بايد گفت 
   نـه اصـل حـلال و        ،ن كمـك كنـد    از جهت تفسير دقيق و ترجمه و تبيـين حقـايق دي ـ           

  حرام كه توسط نبي آورده شـده اسـت و اساسـاً تـشريع احكـام جديـد در ديـن كامـل                       
   خصوصاً اينكـه طبـق بعـضي از روايـات آنچـه بـه امـام در حـوزه                    ،تحصيل حاصل است  

همان طـور كـه      (رسد قبلاً از مسير امام قبلي و نهايتاً پيامبر عبور نموده است             معارف مي 
 ـ        در مـورد اوليـاي الهـي غيرمعـصوم دريافـت          ). دخواهد آم ـ  ي هايـشان باعـث بـسط كم  

فقـط شـايد نـوعي      . مايه اسـت     ولي بسط كيفي و عمقي آن گفتاري بي        ،شود  شريعت مي 
كه اوليـاي معـصوم حقـايقي را در حـوزه تفـسير و               بسط براي اولياء معصوم قايل شويم     

كه امامـان بـا آن علـم خـاص           كنند كه شرايط بيان آن فراهم شده است         تبيين بيان مي  
 طـور امامـان ديگـر        توسط پيامبر به امام بعدي و همـين        و (باشد  الهي كه كسبي نيز نمي    

توانند آن حقايق را در جاي خود بيان دارند و منظور از بسط كيفـي چنـين     مي) رسد مي
بسطي است كه اگر به حقيقت مسئله نگاه كنيم اساساً بسط حقيقـي بـه معنـاي دقيـق                   

  . باشد نميكلمه 
حلال محمد حلال الي يوم القيامـه و حرامـه حـرام الـي يـوم                "رو حديث شريف      ازاين
و در . يابـد   بر معناي حقيقي خود باقي است و بسطي حقيقي در آن تحقق نمـي           "القيامه

  : يابد اين صورت است كه اين جمله معناي درستي مي
ام او به خـصوص مأموريـت        يعني كشف ت   ،خاتم است ) ص (پيامبر اسلام ،  با اين همه  «
  والا بـا فرضـي   ) 10: همـان سـروش،   (»براي هـيچ كـس ديگـر تجربـه نخواهـد شـد          ،  او

  ذكر كرده است و براي تجارب عارفانه بابي گـشوده كـه بـر تجـارب                ) سروش (كه ايشان 
  ؟ چرا مأموريت عارفان در ايجاد دين جديـد تحقـق نيابـد           ،  كند  دائماً اضافه مي  ) ص (نبي

  اي از ديـن نبـوي        كه تجارب عارفان به حدي فزوني يابد كـه ديگـر جلـوه            و روزي نرسد    
  ولي فرضـي كـه مـا توضـيح داديـم آنچـه از دريافـت اوليـاء الهـي معـصوم                      ؟  باقي نماند 
  خـورد    و از آن آبـشخور آب مـي        يابد وابستگي تام با كشف تـام محمـدي دارد           تحقق مي 

 ولي نـه    ،ا كتاب االله درست نيست    حسبنكه  لذا درست است    . گيرد  و از آن نفحه روح مي     
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 ،افزايـد   هاي غير معصوم بر غناي دين و كيفيت و عمق دين مـي              از اين جهت كه دريافت    
  هـا و علـوم معـصوم تفـسير و            بلكه از اين حيث درست نيست كه بـدون وجـود دريافـت            

  گونـه كـه ايـن معنـا           همـان  ،شود  ناپذير مي   هاي جبران   تبيين و توجيه دين دچار خدشه     
   قـرآن هـاي در تفـسير        بخشي از جهان اسلام تحقق يافت و انحـراف دينـي در گـروه             در  

  لذا عنصر عصمت اولياء علـت تامـه تحقـق الهـامي اسـت كـه در تفـسير و                    . تحقق يافت 
هاي غيرمعصوم حجيت لازم در ايـن خـصوص را            تبيين حقايق ديني حجت است و الهام      

  . ندارد

  اولياء در روايات) علوم(كيفيت الهام 

به اولياء و امامان معصوم     ) علوم (كنيم كه كيفيت الهام     حال روايات بسياري را بيان مي     
  : دهد را توضيح مي

  : عن شئ عن امـر العـالم فقـال        ) ع( سألت ابالحسن    :علي بن يقطين عن ابيه قال     . 1
عزيـزاالله  ،  )ع(مـسند الامـام كـاظم       . [(نكت في القلب و نقر في الاسماع وقد يكونان معـاً          

  رك 92الخلاصـه للحلـي ص     ( ثقه جليل القدر   علي بن يقطين  ) 325ص: بي تا ،  رديعطا
  ]) قسمت اسنادنرم افزاردرايه النور

  علي بن يقطين از پدرش نقل كرده اسـت كـه بـه حـضرت موسـي بـن جعفـر عـرض               
  بـه  «: حـضرت در جـواب فرمودنـد      » ؟  شـود   علم عـالم شـما از كجـا حاصـل مـي           «: كرد

  و ماننـد ايـن     . »لقـاي در گـوش اسـت و گـاهي هـر دو بـا هـم                وسيله القاء در قلب يـا ا      
 حـارث بـن     58  و 57: 26جمجلسي ،    ([است) ع(روايت ازحارث بن مغيره از امام صادق        

 درايـه النـور   نيـز   ،  124: ق1424 الجواهري (رجال النجاشي ثقه ثقه    النصري في    هالمغير
   ])همان

  انـا نـسألك احيانـاً فتـسرع        ): ع( قلت لابي عبـداالله      :عيسي بن حمزه الثقفي قال    . 2
نعم، انه ينكت في اذننا و قلوبنا فاذا نكت نطقنـا           : في الجواب و احياناً تطرق ثم نجينا قال       

 له كتـاب يرويـه      عيسي بن حمزه الثقفي   ) 57: 26جمجلسي،   ([. و اذا امسك عنّا امسكنا    
] )446ص: نهمـا  الجـواهري  (من اصحاب الباقر والصادق  ؛  294: النجاشي باب ع   (جماعه

گاهي از شـما چيـزي سـؤال        «: عرض كردم ) ع (خدمت حضرت صادق  «: گويد  عيسي مي 
علـت  ،  دهيـد   جـواب مـي   پو گاهي بعـد از تأمـل و مكـث           ،  دهيد  كنيم فوراً جواب مي     مي
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وقتـي فـوراً القـاء      ،  شود  مطالب علمي در گوش و قلب ما القاء مي        ،  بله«: فرمود» ؟چيست
 چنانچه القـاء بـه تـأخير افتـاد مـا هـم از جـواب دادن        دهيم و شد ما هم فوراً جواب مي 

  ». كنيم خودداري مي
 اخبر في عن الامـام اذا سـأل   :قال قلت له) ع(يحيي المدائني عن ابي عبداالله     . 3

  ). 58: 26جمجلسي همان،  (الهام و سماع و ربما كانا جميعاً: كيف يجيب؟ فقال
ي چيـزي را از امـام سـؤال كننـد           وقت ـ«: به امام صادق عرض كـردم     «: گويد  يحيي مي 

كند و گاهي از طريـق        گاهي از طريق الهام دريافت مي     «: فرمود» ؟  دهد  چگونه پاسخ مي  
  .»نمايد و گاهي هر دو گوش استماع مي

 يقذف فـي قلبـه او       ه علم عالمكم جمل   : قال قلت لابي عبداالله    هحارث بن المغير  . 4
  ). 58 :26 ، جهمان (ينكت في اذنه قال وحي كوحي موسي

  علــمِ عــالمِ شــما «: حــضرت صــادق عــرض كــردمبــه : گويــد حــارث بــن مغيــره مــي
وحي اسـت امـا ماننـد وحـي بـر مـادر             «: فرمود» ؟  شود يا در گوشش     در قلبش القاء مي   

  »موسي
طوري كه ملاحظه شد در تمام احاديث قبل سخن از القـاء در قلـب يـا القـاء در                   همان

ش اينـست كـه صـدايي در گـوش امـام بيـان        گوش يا استماع از طريق گوش كه ظـاهر        
يعني القاء در گوش و قلب ، يا هر دو شد كه شايد اين هم عبارت ديگري از القاء باشد        مي

ولي در روايـت بـالا      . شنيد  شد و هم گوش چيزهايي را مي        به نحوي كه هم قلب آگاه مي      
نچـه بـه مـادر      را مقيد به شبيه بودن اين وحي با آ         سخن از وحي است ولي امام فورا آن       

خواهد وحي را از معناي اصـطلاحي آن          و با اين قيد مي    . نمايد  موسي الهام شده است مي    
  . منصرف نمايد

جعلت فداك اي شي هو العلم عنـدكم؟        ) ع(ابوبصير قال قلت لابي عبداالله      . 5
همـان،   (ه مايحدث بالليل و النهار الامر بعد الامر و الشئ بعد الشئ الي يـوم القيام ـ               :قال
  ). 60: 26ج

؟ علم شما چگونه است   ،  فدايت شوم : عرض كردم ) ع (به امام صادق  «: گويد  ابوبصير مي 
پيرو حوادث مختلف تا روز قيامت بر مـا بـه وجـود             ،  چيزي است كه شب و روز     «: فرمود

  ». آيد مي
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آيد  فرمايد اين علوم در جريانات مختلف به سوي ما مي         در اين روايت به شكل كلي مي      
  . ه در ميان عالم از اين خاندان تا روز قيامت ادامه داردو اين قضي

قال ان الارض لاتتـرك بغيـر عـالم،         ) ع(حارث بن المغيره عن ابي عبداالله       . 6
) ع(طالب    ابي بن و من علي  ) ص( من رسول االله     هوراث:  الذي يعلم عالمكم ماهو؟ قال     :قلت

 يقذف في صوره اوينكـت      همو حك : علم يستغني عن الناس و لايستغني الناس عنه، قلت        
  ). 62: 26جهمان ،  (ذاك و ذاك: في اذنه؟ قال

زمـين بـدون وجـود عـالم رهـا          : از حضرت صادق شنيدم كه فرمود     «: گويد  مي حارث  
بـه صـورت وراثـت از       : فرمـود » علم عالم شما چگونه اسـت؟       «: عرض كردم » . شود  نمي

شـود، ولـي    نياز مي علم مردم بياز  آن علم   امام به وسيله  . طالب  رسول خدا و علي بن ابي     
 قلب او القـاء     كه در حكمتي  و  «: پس من عرض كردم   » . نياز نيستند   مردم از علم امام بي    

  .»اين و آن، نيز«: فرمود» شود؟  ميشود يا در گوشش گفته مي
 نحـوه  ،دارد اين حديث علاوه بر اينكه وجود امامان را براي هميشه حيات بشر بيان مي  

سازد كه از طريق وراثت است بـه ايـن نحـو كـه                بيت را نيز روشن مي       اهل تحقق علم در  
اين علم را به ارث برده و امامان ديگـر هـر يـك از               ) ص (از پيامبر اكرم  ) ع (حضرت امير 

كه با الهام قلبي يا اسـتماع در         (و نيز نحوه دريافت الهام امام در هر عصر        ،  امام قبل خود  
  . ان شده استبي) گوش و يا هر دو در آن واحد

  نكات

  شــود همــين  ظــاهراً آنچــه مــورد وراثــت واقــع مــي بــا توجــه بــه روايــات پيــشين. 1
 يعني وجود استعداد لازم جهت دريافت حقـايق رحمـاني    ،پذيري امامان است    جنبه الهام 

   بلكـه بـا توجـه بـه روايـت قبـل در        ، نه اين كه بالفعل امامان تمام امـور را بداننـد           ،است
  گيرد و بعضي از مـوارد بـا تـأخير و ايـن بـستگي                 زود مورد الهام قرار مي    بعضي از موارد    

  كنـد كـه بيـان خواهـد       روايات ديگري اين معنـا را تأييـد مـي       .به منبع الهام بخش دارد    
  . شد
  . باشد و موهبتي الهي است اساساً علوم آنها علوم كسبي نمي. 2
 ايـن نكتـه     »بيت  گران به علوم اهل   نيازمندي دي نيازي امام از علوم ديگران و         بي« از. 3

توانـد زنـدگي خـود را بـدون نيـاز از علـوم             شود كه هر امامي به تنهايي مـي         استفاده مي 
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البتـه احتمـال ديگـري را       . توانـد باشـد     ميديگران اداره نمايد و قوانين علوم در نزد آنها          
 آن علـم از     امام به وسـيله   «: توان در خصوص اين جمله امام در نظر گرفت كه فرمود            مي

اينكه امام به علومي كه . »نياز نيستند شود، ولي مردم از علم امام بي    نياز مي   علم مردم بي  
نياز است، ولي با توجه بـه اينكـه روايـاتي ديگـر               معنوي است، از مردم بي     عرصه امور    در

پرسـند و آنهـا پاسـخ دقيـق          بيـت از حقـايق ايـن جهـاني مـي            داريم كه از بعضي از اهل     
ايـن معنـا منافـاتي بـا        . باشـد ) معنا (رسد همان ظاهر روايت ملاك      ، به نظر مي   دهند  مي

  .  بلكه هماهنگ است،عقلي و عرفاني ندارد، دلايل قرآني
 يا اباعبداالله قلت لبيك جعلـت فـداك،         :، ذات يوم  )ع(مفضل قال لي ابوعبداالله     . 7

 ه قـال انـه اذا كـان ليل ـ         سروراً، فقلت زادك االله و ما ذاك؟       ه جمع هقال انّ لنا في كل ليل     
 معه و وافينا معهم فلا ترد ارواحنا الي         هالعرش و وافي الائم   ) ص(الجمعه وافي رسول االله     

  ). 62: 26جهمان ، ( ابداننا الاّ بعلم مستفاد ولولا ذالك لنفد ما عندنا
  : عـرض كـردم   » اي اباعبـداالله  «: روزي امـام صـادق بـه مـن فرمـود          «: گويد  مفضل مي 

  : عـرض كـردم   » . هـر شـب جمعـه بـراي مـا سـروري اسـت             «: فرمود»  شوم بله فدايت «
  رسـول خـدا بـه      ،  در هـر شـب جمعـه      «: فرمـود » ؟  چه سروري ،  سرور شما زياده باشد   «

  مـن هـم بـا آنهـا هـستم پـس ارواح مـا              . امامان نيز با او هـستند     ،  رود  عرش خدا بالا مي   
  و اگـر چنـين نبـود علـم         ،  انـد   هگردد مگر با علومي كه استفاده كرد        به اجسادمان باز نمي   

    آمـده اسـت    بحـار حـديث ديگـري بـا همـين محتـوا نيـز در              . »رسـيد   ما به اتمـام مـي     
  ). 90: 26جهمان ، (

  : شود از اين روايت نكات ذيل استفاده مي
اصـول كـافي    كه در روايات ديگـر در        (باشند  مي امامان داراي سفر معنوي به عرش     . 1

  دهـد بكـار      ا علمـي كـه بـه پيـامبران و امامـان مـي             مقام علـم الاهـي بـه طـور كلـي ي ـ           
):  دو وحديث يك   ،  177،  باب العرش و الكرسي    التوحيدكتاب  ،  1ج: تا  بيكليني،   (رود  مي

 و عرشٍ فيه كـل      هقدرالعرش ليس هو االله و العرش اسم و علمٍ و           ) ع (فقال ابوالحسن . . . 
رشي است كه همه چيـز در       عرش كه خدا نيست عرش نام علم و قدرتست و ع           . . . (شئ

  ). 2ح، همان . . . (حاملان عرش حاملان علم خدايند . . . او است
ــان خــاص  . 2 ــي در زم ــه شــكل جمع ــايق ب ــن حق ــه (اي ــا وارد ) شــب جمع ــر آنه   ب
  . شود مي
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شود و بقيه اهل بيت       عنوان محور به عرش و مقام علم الهي متصل مي          رسول خدا به  . 3
شـود كـه      تـر بيـان مـي       ي است كه در احاديث ديگر روشن      و اين مسأله حقيقت   ،  همراه او 

  . اساساً علم ائمه از طريق رسول خداست
علوم هر شب جمعه با علوم سابق آن فرق دارد و اساساً حقايق جديـدتري بـه آنهـا                 . 4

  . گردد نمايان مي
  . شوند بيت محدود است و دائماً آنها از ناحيه علم الهي مدد مي علوم اهل. 5
انـد   هاي گذشته اسم وحي را براي اين نوع دريافت بكار نبرده          ن روايت و روايت   در اي . 6

كند تا بـا      آن را به وحي مادر موسي تعبير مي       ) ع (و در يك مورد هم بيان شده فوراً امام        
  . وحي اصطلاحي جدا گردد
  شـود   هاي فراوان ديگر از ايـن روايـات مجموعـاً اسـتفاده مـي             از روايات مذكور و نمونه    

  : هك
اند كه از سنخ مفاهيم و از طريق حـواس            بيت داراي نوعي علم بوده      امامان معصوم اهل  

بلكه نوعي تجربه و احساس دروني بوده كه از خارج در ) حصولي نبوده (ظاهر نبوده است
 شده است و با گوش باطن صدايي را         گوش باطنشان گفته مي   شد يا بيخ      قلبشان القاء مي  

لـيكن  ،   چيزي است كه در بيان حقيقت وحي گفتـه شـده اسـت             و اين عين  . شنيدند  مي
) گـوش  ( بلكه الهام يا قذف در قلوب يا نكـت در اُذن           ،خود آنها از اطلاق وحي ابا داشتند      

وحـي هماننـد وحـي مـادر موسـي          ،  ناميده شده است و اگر هم گاهي وحي ناميده شده         
و با عقيده به    ،  ن دارد زيرا در عرف مسلمين وحي اختصاص به پيامبرا       . معرفي شده است  

بـه پايـان    ) وحي تشريع  (دوران وحي اصطلاحي  ) ص (ختم نبوت به وسيله پيامبر اسلام     
  . رسيده است

بابي انـت و    ): ع (قال:  به اين مطالب تصريح كرده است      البلاغه  نهجدر  ) ع (حضرت علي 
لانبـاء و    و ا  هلقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبو        ) ص (رسول االله  امي يا 

  ). 230خطبه، البلاغه نهج (الاخبار السماء
پدر و مادرم به فدايت يا رسول االله با مرگ تو چيزي قطع شد كه بـا مـرگ ديگـري                     «

   .»قطع نشد يعني نبوت و خبر دادن از آسمان
 . . .  من الرسل و تنازع من الانـس       هارسله علي حين فتر   : و قال : و در جاي ديگر فرمود    

  ). 32خطبه ، البلاغه نهج . . . (و ختم به الوحي



 43  الدين خلعتبري  حسام /هاي الهام و وحي درآمدي برتفاوت

 

بـه وسـيله او     . خداوند پيامبرش را در زمان فترتي از رسولان و تنازع مـردم فرسـتاد             «
  .»دوران رسالت پايان پذيرفت و وحي الاهي ختم شد

، شود كه ظاهراً علم امام از جهـت ماهيـت        از مجموع روايات اين نكته مهم استفاده مي       
زيـرا ادب اسـلامي     ،  دارد ليكن سزاوار نيست وحي ناميده شود      با وحي بر پيامبر تفاوتي ن     

دارد    خصوصاً روايات اخير كه بيـان مـي        ،از چنين اطلاقي جلوگيري كرده است     ) ع (ائمه
 لـذا   ،رسـيد   بيـت مـي     شد و سپس از آن طريق به اهل         كه مطالب ابتدا به رسول بيان مي      

  . محتواي حقايق القايي تفاوتي نداشتند
  با وحي از ديدگاه روايات) الهام(هاي علمي امام  تفاوت القاء 

  : ي علمي امام با وحي پيامبر از ديدگاه روايات دو تفاوت مهم داردها القاء
وحي بر پيامبر شامل احكام و قوانين و بيان تكاليف حلال و حرام بوده و مأموريـت                 . 1

ليف و احكام حـرام و      برخلاف علم امام كه در موضوع تكا      ،  ابلاغي را به همراه داشته است     
بلكه در اين جهت مبين و ، شده   احكام شريعت در قلب امام القاء نمي        و حلال نبوده است  

كه در بعضي احاديـث بـدين نكتـه اشـاره             چنان. اند  مروج احكام نازل شده بر پيامبر بوده      
  :شده است

  سـمعتك  ،  جعلـت فـداك   : سليمان الديلمي عن ابيـه قـال سـألت اباعبـداالله فقلـت            . 1
  امـا الحـلال و الحـرام فقـد و االله انزلـه االله              : قـال ؟   لولا نـزاد لانفـدنا     هو انت تقول غير مر    

سـليمان الـديلمي مـن اصـحاب         ([. . . علي نبيه بكماله و مايزاد الامام في حلال و حرام         
البته حديث مطابق با اصول ) نرم افزار همان؛ روي في تفسيرالقمي من الغلاه) ع (الصادق
  ]است

از شما شنيدم كه كـراراً      ،  فدايت شوم : به حضرت صادق عرض كردم    : گويد  ن مي سليما
امـا حـلال و حـرام       «: فرمود؟  رسيد  شد به اتمام مي     اگر به علم ما اضافه نمي     : فرموديد  مي

اش به طور كامل بر رسول خـدا نـازل شـده و در ايـن بـاره                    شريعت به خدا سوگند همه    
شـود    علومي كه بر شـما افـزوده مـي        «: عرض كردم » . شود  چيزي بر علم امام اضافه نمي     

آيا چيزي بـر    «: عرض كردم » . از چيزهاي ديگر غير از حلال و حرام       «: فرمود» ؟  چيست
علمي كه قرار است بر ما نازل شود        ،  نه«: فرمود» ؟  داند  نمي شود كه پيامبر    شما نازل مي  

 خدا چنين فرمـوده     !محمداي  «: گويد  كند و مي    قبلاً فرشته آن را بر رسول خدا نازل مي        
نـزد  : گويـد   رود مـي    نزد علـي مـي    ،  نزد علي هم ببر   : گويد  رسول خدا به فرشته مي    . است

كند تـا بـه مـا         و به همين طريق سير مي     ،  نزد حسين ببر  : گويد  حسن مي ،  حسن هم ببر  
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شـود كـه رسـول خـدا      پـس چيـزي بـر شـما نـازل مـي      «: عرض كـردم » . شود نازل مي 
واي بر تو آيا جايز است كه امام چيزي را بداند كـه رسـول               «: رمودف» ؟  دانسته است   نمي

  ». اطلاع بوده است خدا و امام سابق از آن بي
  آيـد     به دسـت مـي     ،اي كه روايت مذكور آمده است       نكته مهم اينكه براساس اين قاعده     

  شـود و نيـز       كه معارف و كمالاتي كه به وسيله وحي بر قلب امام زنده هر عصر القاء مـي                
  ) در صـورت القـاء رحمـاني بـودن آن          (شـود   بر قلب اولياء االله ديگر غيرمعصوم القاء مـي        

عـارفي بـه    ولـي و  در نتيجه چنين، پذيرد از طريق نزول بر مقام نبوت و ولايت انجام مي   
 حتي امام معصوم    از پيامبر و   تر  تجاربي فربه ي  نيز ادعا  هيچ وجه ادعاي نبوت يا امامت و      

   .نخواهد داشت
داند كه صداي فرشـته       رسد با تأويل احاديث محدث كه محدث را كسي مي           ه نظر مي  ب

بـاب  ،  1 ج: كلينـي، همـان   ( ،بيند  بيند ولي رسول او را نيز مي         ولي او را نمي    ،شنود  را مي 
كه اين روايت تماماً در  يافتدرتوان  مي. . . ) و1 ح، الفرق بين الرسول و النبي و المحدث

انـد و شـايد امامـان         ي بين وحي تـشريع و وحـي غيرتـشريع بـوده           پي ايجاد فرقي اساس   
خواستند به اين طريق فرق را تا حدي حسي نماينـد و الا اصـل حقيقـت وحيـاني و                      مي

هر چند تمام آن حقـايق از مـسير نبـوي بـر      . باشند  حقايق ترجماني و تفسيري يكي مي     
  . شود اوصيا و اولياء وارد مي

يعني پيامبر علاوه بـر دريافـت       ،  ين است كه گيرنده وحي    تفاوت دوم وحي و الهام ا     . 2
توجـه دارد كـه     . وحي در همان هنگام به منبع وحي يعني خداي متعال نيز توجـه دارد             

و به همين جهـت از اطمينـان و    القائات و مشاهدات قلبي او از جانب خداي متعال است      
اين چنين نيـست و بايـد    برخلاف الهام كه در غيرمعصوم      ،اي برخوردار است    آرامش ويژه 

گونـه كـه در        همـان  ،معيارهايي براي فهم دريافت الهام رحماني و غير آن داشته باشـند           
   .اولياي غيرمعصوم اين معيارها توسط عرفا بيان شده است

  

  گيري  بندي و نتيجه جمع

الهام از ماده لهم به معناي بلعيدن است و نيز به معناي انداختن مطلبـي در نفـس                  . 1
  . آمده است) 8: شمس ( فقط يك بارقرآن است اين واژه در آمده
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 اسـت   چيـزي الهام القاء چيزي در قلب و مخصوص به          كه   در تعريف آن گفته شده    . 2
الهام تفهيم بـه خـصوص اسـت از         ،  و نيز ) مفردات (كه از جانب خدا و از ملاء اعلي باشد        

  ). قاموس (جانب خدا با ملك كه مأمور است
   .انـد  از نـوعي علـم برخـوردار بـوده    ) ع (شود كه ائمه معصومين ناد مياز احاديث اس  . 3

  اين قبيل علوم شبيه وحي بـوده اسـت كـه شـايد همـان الهـام يـا تحـديث نـام بـردار                         
  . باشد
  الهام در اصطلاح عرفاني نـوعي اخبـار و افاضـه الهـي بـراي انـسان اسـت كـه او را                   . 4

  گويـد فراسـت    انـصاري عـارف نامـدار مـي     خواجـه عبـداالله   .خوانـد  به انجام عمل فرامـي   
   »علـم مـن الكتـاب     « الهام مرتبـه عـالي فراسـت اسـت و تعبيـر              .داراي مراتبي است  

 الهـام از آن محـدثين اسـت و محـدثين اهـل              .شـود   به مقام الهام مربوط مي    ) 45: نمل(
  . اند مكاشفه

 از اين رو سه گام اند، سازي وحي و الهام  او و نيز ملاعبدالرزاق كاشاني در پي يكسان       . 5
  . كند در الهام و وحي ذكر مي

ا در قلـب    رگاهي حـق امـري      . 1،  )خواجه عبداالله انصاري   (در نظر اين عارف نامدار    . 6
گاهي حقيقت والايي را در قالب الفاظ و تعابير خاص بـراي بنـده   . 2؛ كند عبدي القاء مي 

؛ ير او اين زبان تمثيل است     كه به تعب  ] كه قهراً شنيدني و مسموع هستند     [كند    بازگو مي 
كند و شخص حقيقـت را آن         گاه با زبان ازل كه همان ارتباط مستقيم است تجلي مي          . 3

يابد كه اين الهام جلاء خالص است كه با هيچ صـورت وهمـي همـراه                  گونه كه هست مي   
گنجد و مورد سـوم هـر     مورد اول در قالب الهام مي     . نامند   آن را الهام معنوي مي      و نيست

 ولـي   ،د در اصل معناي الهام شريك هستند كه به هر حال القايي پـيش آمـده اسـت                 چن
  از سـوره شـوري بـه همـين تعبيـر           51 آيه شريفه    .شود  اصطلاحاً به آن وحي اطلاق مي     

  . آن را نام برده است) وحي(
بنابراين تقسيم اگر الهام و وحي مشترك و از اقسام مكاشفه اسـت و مكاشـفه هـم                  . 7

 پس قوه وحي نبوت به      ،باشد بلكه عرفا نيز از آن برخوردارند         و اولياء نمي   مخصوص انبياء 
  . يابد مرتبه كشف عرفاني تنزل مي
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عربي قوه وحي و نبوت را در مرتبه بالاتر از هـر حـس و ابـزار شـناخت بـشري                      ابن. 8
به الهام و وحي كشفي وجود دارد ولي اصطلاحاً الهام در رت          در  از اين رو هر چند     .داند  مي

  . نشيند  نمي،وحي نبوت كه حاوي تشريع الهي است
و  نه حقيقت وحـي را      چون ما  ،باشد  تفاوت ماهوي وحي و الهام اولياء مشخص نمي       . 9

توانيم از مقايسه آنها دريابيم كه        نمي در نتيجه . توانيم درك كنيم   نمي نه حقيقت الهام را   
  ؟  يا نهاند آيا يك حقيقت

  :  اينكه از جمله،هايي بدست آمد  تفاوت،فاتها و ص از برخي ويژگي. 10
چـون ولايـت ادامـه دارد        اسـت،    و الهام از خـواص ولايـت      ،  وحي از خواص نبوت   . الف

  . خواص آن و نيز الهام ادامه دارد
روش بودن منبع وحي براي پيامبر ولي اگر الهام گيرنده معصوم نباشد از منبع آن               . ب

  .هايي را بيان داشتند يص ملاكرو براي تشخ  از اين.باشد مطلع نمي
  براي تكامل معنوي و رشـد همـه جانبـه او            كه محتواي وحي احكام و معارف است     . ج

 ولي صـاحب الهـام ضـرورت ابـلاغ را در     ،از اين رو پيامبر مأمور ابلاغ است   . شود  نازل مي 
  . كند خود احساس نمي

ن اسـت بـراي      ولي الهام غيـر معـصوم ممك ـ       ،محتواي وحي براي مردم حجت است     . د
  . باشددارنده آن يقين آور و حجت 

بـراي الهـام نيازمنـد وسـيله        ، مقياس سنجش ديگر معـارف اسـت، امـا           وحي خود . هـ
  . باشيم مي
وحي در مورد تمام پيامبران از حجيت برخوردار است ولي الهام غير معصوم حجـت                .و

  . ايستد هاي عرفا در قوه الهام اولياء نمي نيست از اين رو الهام
 بلكـه تفـاوت     ،باشـد   تفاوت وحي و الهام در افهام آنها از ناحيه فرشته و غير آن نمي             . ز

 محتواي وحي شريعت الهي ولي محتواي الهام يا علم به شريعت پيامبري      .محتوايي است 
  . تابع آن است يا حقايق ديگري است» وحي«است كه 

ها و رؤياهاي غير      ن الهام عدم عصمت آنهاست به اي    ،  علت حق نبودن رؤياهاي غير    . 11
حـق  ) نـه هميـشه   (اي است كه غالباً گويند و آن رؤياي صالحه معصوم وحي مبشرات مي 
  . است زيرا معصوم نيستند
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تواند بـه بـسط شـريعت از جهـت تفـسير دقيـق و                 تجارب اولياء الهي معصوم مي    . 12
را تـشريع    زي ـ ،كمـك كنـد   ) نه اصل تشريع حلال و حرام      (ترجمه و تبيين حقايق ديني    

تحصيل حاصل است و آنچـه از       ) اسلام (احكام در حوزه اراده الهي است و در دين كامل         
شود يا تفسير و تبيين و يا طبق روايات معارفي است كه از امـام                 امامان معصوم بيان مي   

 بلكه اخـذ از منـابع       ،باشد  اند و اين نحوه بسط اساساً بسط كيفي نمي          اخذ نموده . . . قبلي
  . ي استعلوم قبل

شود ولي بـسط      ي شريعت مي  شان باعث بسط كم     در مورد اولياي غيرمعصوم الهام    . 13
تابند و قايل     مايه است كه حتي عارفان بزرگ آن را بر نمي           كيفي و عمقي آن گفتاري بي     

  . است) خاتميت (شدن به آن مسلماً نقض ضروري دين
م در هيچ جا لفـظ وحـي بكـار          روايات در مورد كيفيت علوم اولياء و امامان معصو        . 14

اند  اي كرده در اين مورد آن را تفسير به وحي» وحي«برده نشده و در صورت و بيان لفظ     
 ذكر شده است و با اين قيد آن را از معناي اصـطلاحي  قرآنكه در مورد ما در موسي در  

  . اند وحي منصرف كرده
وم آن را به القاي در قلـب يـا          در روايات در مورد كيفيت علوم اولياء و امامان معص         . 15

اند و  ذكر كرده) ع (و حضرت علي) ص (القاي در گوش يا هر دو و يا وراثت از رسول خدا
  . اين الهام امامان براي هميشه تاريخ بشر باقي است

 همان جنبه الهام پـذيري      ،شود  آيد آنچه مورد وراثت واقع مي       از روايات بدست مي   . 16
 نه اينكه بالفعل تمـام      ،هاي رحماني     تعداد لازم جهت دريافت   امامان است يعني وجود اس    

شوند گاهي با تأخير و اين بستگي          از اين رو گاهي زود مورد الهام واقع مي         .امور را بدانند  
  . به منبع الهام بخش دارد

  آيد علوم امامان علوم موهبتي است و در حال افـزايش اسـت               از روايات بدست مي   . 17
  مقـام علـم الهـي يـا علمـي كـه بـه         (ات امامان سفر معنوي به عـرش      و طبق بعضي رواي   
  دارنـد و در شـب جمعـه بـر علـوم آنهـا توسـط پيـامبر اضـافه                    ) دهـد   پيامبر و ائمه مـي    

  . گردد مي
آيد كه علوم امامان معصوم از جهت ماهيت بـا وحـي              از مجموع روايات بدست مي    . 18

 زيرا ادب اسـلامي از چنـين اطلاقـي          ،دميده شو ، ولي سزاوار نيست وحي نا     تفاوتي ندارد 
كند و شايد دليل عمده همان باشد كه علم آنها به واسطه پيـامبر اسـت و                   جلوگيري مي 
 ولي علم پيامبر تشريع احكامي است كه از خداوند يا فرشته وحـي اخـذ                ،مستقل نيست 
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د تبارك  خداون (اش  كند و مأمور به ابلاغ آنهاست و پيامبر در عين حال به منبع وحي               مي
  . توجه دارد) تعالي
   زيــرا از آن منبــع تغذيــه ،ايــستد اگــر علــوم امامــان در رتبــه علــوم پيــامبر نمــي. 19
   .شـود   نيز از منبع علـم امامـان و پيـامبر تغذيـه مـي             ) عرفا (علوم اولياء بنابراين  . شود  مي

  لي رو هـيچ عـارف كـام       از ايـن   ،ايـستد   لذا در رتبـه علـوم اوليـاء معـصوم و پيـامبر نمـي              
تر از نبي و امام ندارد و بالطبع ادعاي ايـن عنـاوين مقـدس را نيـز نخواهـد                      تجارب فربه 

    . ..داشت

  ها نوشت  پي

چون محور بحث در مورد الهام است، از اين رو در مورد وحي به تعريف پيش گفته                 . 1
  . شود در مقدمه اكتفا مي

  ...ه يبصر فاذا احببته كنت سمعه الذي به يسمع و بصره الذي ب. 2
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